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 کوه جیاجین بالا شدن از

فلکا  کاه   هبا  های جیاجین رسیدیم. جیااجین کوهتانان سار   به دامنه کوه کرده، عبور «دادو»دریاچه  بود که از 5391ماه جون سال 

های یخ بتنه کوهتنان جیااجین رسایدیم   ون گرم است ول  وقن  ما به دامنهکه ماه جهای آن همیشه از برف پوشیده است. با آنقله

 ون اثری هم نبود.ه جاز گرم  ما

 خاود بییاریم کاه یوا  و     مار  باا   زنجبیل و هرکدام مقدار توصیه کرد که ماهب وئما دامنه کوه توقف کردیم، صدر را در یک روز

قلاه جیااجین بتاوی     بعد صبح خیل  زود به راه افناادیم تاا از کاوه بیا.ریم.     عقرب گزنده است. بامداد روز سرمای کوهتنان مانند

لحظه به لحظاه ابرهاای    و ساختخیره م  رسید. روشنائ  آن چشم آدم رام  مهناب بنظر روشنائ  نور در تیغه شمشیر آسمان مانند

سارزمین عجایاک کاه در ایان دنیاا نیتات        آمد کاه ماا در  نظر م گشنند. بناپدید م  و شدندم  سایبان ظاهر فراز کوه مانند برف  بر

 ایم.آمده

از  بعاد  کاه تاا ایان   ،شدم تر آهتنه ضویمبرف آهتنهروی آن راه رفت، آما  شد براول ضوامت برف زیاد نبود و به راحن  م  در

خیلا  خررنااش شاده باود. یاک      تنها مشاکل کاه   هروی آن خیل  مشکل شده بود. اکنون راه رفنن ن بیتت دقیقه دییر راه رفنن بر

کاه بارف     یبیرون آورد. جاهاا   را او شدکه فقط با یک اسپ م  به چنان پرتیاه  بیاندازد توانتت آدم رااحنیاطانه م حرکت ب 

 

 



خرار نباود   با   ،خاورد اندک  نازش به چشم ما  

زیرا نه فقط لغزنده بود بلکه ممکن بود که نازش 

داشنیم دوباره پس قدم  را که برم  باشد. هرهم 

 ماا  از هاای افنااده  شاانه  با مائو م  لغزیدیم. صدر

ناگهان  و رفتراه م   مشکل ول  بابود،  ترپیش

 دسات دراز  ماا  عقاک آماد.  هقادم با   چند و لغزید

 مااا گاارفنیم ولاا  خااود   را دساات او کااردیم و

 ،لغزیادیم  حفظ کنایم و  را توانتنیم تعادل مانم 

آمدناد.   ماا  کماک   به رفقا از نفر چندخوشبونانه 

پاور نووشایده و پرلاونش    رفیا  ماائو لبااخ پوناه    

 پاپوش کنان  سیاه رنیاش را  و شده بود کاملا تر

جاا کاه جالا    تاا آن  ،ای یخ زده پوشاانیده لایه نیز

 داد.م 

ختانه   قادر چاه   دیدم که رفی  صادر ه ساخنه بود. من م فرسود ختنه و را همه مانموده، را مصرف  کوه تمام انرژی ما ازبالا رفنن 

 گفنم: ،کنارش ایتناده در اسنوار محکم و و نزدیک شدم به همین لحاظ به او شده است و

 :پاسخ گفت در را کمک کنیم. رفی  صدر شما ! برای شما خیل  مشکل است، اجازه بدهیدرفی  صدر -

وسط کوه رسیده بودیم  نظرم درهمن، دوباره به راه رفنن ادامه داد. بهاید. او با این پاسخ کوتاه به! شما هم به اندازه من ختنه شدهن    -

هماین اثناا یاک توتاه ضاویم ابار        شروع به وزیدن کارد. در  ،دردپوست آدم را م  کردی مثل کاردم  سردی که تصور که یک باد

 شاد  بار   باا  هاای یاخ زده را  توتاه  برگرفات. بااد   در وحشنناک  کاوه را  بادوبرف شد. چند لحظه بعدتر فراز کوه ظاهر بر تاریک نیز

 گفنم: کنان فریاد رسانیدم وبمائو  صدره را ب خود سربالای  برداشنم تاهکوبید. من چند گام سریع بسروصور  ما م 

 کنان گفت:آن تصدی  از بعد و ئو بتوی بالای کوه نیاه کردآید. صدر مابرف دارد م  رفی  صدر -

هاای بارف   اناداز باود کاه توتاه    ماائو درگوشام طناین     های صدرید آماده باریدنش شویم. هنوز حرف، بابل ، دییر فرصن  نمانده  -

کاه باه    بارف  های یاخ و ردانهاین شاو برابر در. چنری گرفتسر ما ریونن  بزرگ بر های کوچک وصور  ژاله به اندازه توم مرغهب

ماا   نماوده باالای سار     جامه را که هماراه داشانیم بااز   تکه موم داده و وسط قرار در را مائو صدر فایده بود. مااندازه توم مرغ بودند، ب 

 فقاط صادای افارادی کاه گای  و      یخ کوران طوفان و ریزد. دربارید که گوئ  تمام آسمان بر ما م یخ بر ما چنان م  برف وگرفنیم. 

 رسید.گوش م هها بهای اسپ، با شیههمبهو  شده بودند

 :گفترسید که م گوش م هتر ب، بلندکنندهها یک صدای تقویتشیهه اسپ میان صدای طوفان و در

 جاماه پارچاه ماوم   م را از زیررفقا! مقاومت کنید! تتلیم نشوید! پافشاری روی مبارزه کلید پیروزی ماست. من با شنیدن این صدا سر -

 سنون رفقاای ماا   بود. برخ  از اهنزاز کوتل در فراز تیره درفش سرخ بر میان هوای طوفان  و بیرون کشیدم تا ببینم چه خبر است. از

 سوس ادامه داد: واست  دسنه تبلیغا رفقای فت: گفنح کرده بودند. رفی  مائو  کوتل جیان جین را و پیروز

 ناپ.یری!جوی  و ختنی ها بیاموزیم، روحیه رزمروحیه آنما باید از  - -

 

 قله جیاجین

 



 
 جینجیان لکوت فراز مائو بر صدر

 

 

 

 

 

 

 

 زیار  ماائو از  روشن در آسمان پدیادار شاد. صادر    ایتناد، وآفناب گرم و باز طورهمان ،رسیده بود مقدمه سرگونه که ب طوفان همان

 ما پرسید: زنان از لبوند جامه بیرون آمد وپارچه موم

 زخم  داریم؟ نفر ایم، چندیرون آمدهونه بیجنگ چ خوب رفقا، از -

، شاده اسات  زخما    ،ویخ به بازویش اصابت کردهگفت که یک توته بزرگ برف ،کردهدایت م  که اسوش را «لاویو» به اسنثنای

 اشنیم.دکشنه ن هیچ زخم  و دییر

: گفت ،زده ژانگ لبوند مشکل رفی  لاویو رسیدگ  نماید. اماهکه ب رفی  ژانگ فوچنگ گفت ما تیم طب  سنون وبه عض مائو صدر

روان شاد. مان    اسوش سوس با و.« نیتت ضرور رفی  صدر»

شاوخ   هراه میرفت، باو  به رفی  زینگ زیانج  که در کنار

به رفی   اما او «خوشت آمد؟ بود خوب رفی  چرور: »گفنم

 گفت: ،نیریتنه صدر

با این وضع بتاازد، ماا بادون هایچ      بنواند او اگر -

 در زاناو  سوس به پاهایش که تا توانیم.سوال  م 

 :نیاه کرد و گفت ،بین برف فرورفنه بودند

، این چه بلائا  اسات، پاهاایم را مصاادره کارده      -

 ها کجاست؟دانم آننم 

 حس شده بودناد و سردی ب  از گفت، پاهای مادرست م 

 .ندکردحس نم  را درد

شاد.  ما   رفنایم، مشاکلا  هام زیاادتر    ما بالاتر م  قدر هر

: ماا گفناه بودناد   هپای کوتل اهال  با  که درورم آیادم م هب

 حارف نزنیاد   ، منوجه باشیدرسید که بالای کوتل مزمان »

شاود و  ما  دار خبار  اها که نوندید، زیرا خادای کاوه  یا این

آنکه ما خرافاات  نباودیم    با .«کشد، م منکلم را خفه کرده

 مان دییار   ها یک حقیقت تلخ نهفنه بود وفنه آنول  در گ

کاردم کاه صاندو     کشیدم. احتاخ ما  مشکل نفس م هب

رساد باه   بتوانتنم حارف بازنم چاه    من حن  نم  و پریدسرعت م شود. قلبم بهخرد م  ،گرفنه سنگ آسیاب قرار بین دو ام درسینه

ه صدر مائو نیااه  این زمان ب در پرد.به بیرون م  ،کنده شده صندو  سینه لبم ازکنم ق اگر دهنم را باز، رسید م رظنه. بموندکه باین

 شاد هم صدای رفقای دسنه تبلیغا  شانیده ما    ز آن بالای کوتل بازکرد. اباد حرکت م ومقابل برف درآرام های کردم، او با گام

 «به پیش حرکت کنید! فردای درخشان بیاندیشید! و! به کنیداسنقامت رفقا! » گفت:که م 

هاای ساه نفاری و پان      رفنه بود. رفقا به دسانه  ضویم فرو جا همه چیز در برف سوید وکوتل گام نهادیم. آن فراز هم بر آخرالامر ما

 ماائو افنااد از   به صدر هاکشیده بودند. وقن  چشم آن روی برف دراز بر جانفری تقتیم شده بودند. برخ  هم ازفرط ختنی  همان



ماائو باا ایان     صادر  «بنشینید و نفس تازه کنید! بیائید رفی  صدر! رفی  صدر: »نزدیک آمدند و گفنند ند،برخاسنند و برخ  دوید جا

 گفت: ،ها نزدیک شدههمه تعارف و سونان رفقا به آن

ببارد. قبل تر از هم شدید است و احنمال دارد باز نفس تازه کنیم، زیرا هوا خیل  بد توانیم صبر کنیم وجا نم  ! ما اینیرف -

 .«رفقای ارتش جبهه چهارم را ملاقا  خواهیم کرد ترپائین جاآن برویم وتر پیشیک کم  دییر  دبیائی

گوئ  همه کت کردند. رح ما اب ند وجا برخاسن از زمین نشتنه بودند نیزهه بک هایفنیم. آنمائو همه روحیه گر دن سونان صدرشنی از

احتاخ  کدام دلیل دییر داشت. من ناگهان یا فنح کوتل بود خاطر پیروزی وهشان بدانم که خوشحال من نم  انرژی گرفنه بودند و

 م را ازاچرخاد. کننارول  ردم که تمام کوه باه اطاراف سارم ما     کاحتاخ م  و گیج  شدیدی احتاخ کردم، سرم به دورآمده بود

 صادا  زدهوحشات  ،فیا  ماائو رساانیده   به ر را خود سون هبرگرفنه بود. ب وحشنناک  در برور رابدنم  عضایلرزه تمام ا و دست دادم

کردم که مارا  را احتاخ م  زمین افنادم. فقط بازوان رفی  صدرهبیهوش نبودم ب که کاملابا آن و «رفی  صدر، رفی  صدر...من: »زدم

 بااد  همین اثنا حرف زدن نبودم. درهب قادر کشیدم ونفس م  مشکلهکنم. ب شنا م در هوا رسید،م  نظرهب .زدم  صدا ،محکم گرفنه

فقای هماه باه اطاراف    رپاش کردم.  صورتم را آمدم و خودهب دییر صورتم کوبید. من بارهبرف را ببزرگ یک کنله  و تندی وزید

 پرسید:م  مائو شنیدم که صدر بین همه صداها درچه واقع شده.  که بدانند زدندم  صدا کدام مرا هر ،بود من جمع شده

 کوشیدم تا سرپایم ایتناد شوم. من م  چه شده؟ حالت خوب است؟ اما  -

اند. رفقا چه حال نرسیده در هنوز ببیند که رفقائ  که تا عقک برگشت تاهب . اوبین برف فرو رفنه بود در تا کمر ،بقیه مانندئو ما صدر

آن  از کرد. رفی  صدرخورد و حرکت م ماند که تاب م آن سربالای  به ماری م  درسنون سربازان داشنند. به آهتنی  قدم برم 

 جرائت بدهد. ،را تشوی  نموده هابالا به رفقا دست تکان داد تا آن

طوفان  کاه   از حرکت در آمده بودند. جمع شدن این ابرهاهدییر در آسمان ب بار ،هابرهای تیر وزید وبا سرعت بیشنر م  ،باداکنون 

رفیا    رفیا  صادر!  »بیاوئیم:   مائو صدرهب بدوم ونمود تا  بیرون  مرا تیلا که یک نیروی همین اثنا مثل آن داد. درم  راه بود خبر در

 حرکت کنید! سریعنرچه برویم! لرفا هر باید ،معرل کنید جااین نباید صدر! شما

 کاه در آن ماه باا  ه ماتر بود. سرد و تابیداین طرف کوه آفناب نم  در. استشدن  بالا از تر،آسان کوه پائین شدن ازمعلوم است که 

 با به کمرم محکم بتنه بودم و م راا. من کمولتن داشنیم کنان  نازش بر خلباگ  همه لرزیدیم زیرام  سرما ول  از ،حرکت بودیم

 کردم.نشیک پائین  کوه راه را ط  م  راه رفنن در غلت زدن و

 کردندرا حمل م  شعاری بزرگِ هاروحیه عال  بودند. آن ییم. رفقا دارافقای ارتش چهارم جبهه رسیدت که به رشوقت نی. زیاد

را دو  خود داد و ماتر م را مقاومت بیش این ما «غرب  سیچوان گتنرش بدهید!شمال در پاییاه انقلاب  را» آن نوشنه شده بود که بر

را در  را ندیده بودند، یکادییر  ها همدییرمثل برادران  که سال ،ها رسیدیمکردیم. وقن  به آنحال احتاخ م سر برابر پر انرژی و

نیاه کردم. درفش  -راه  که آمده بودیم-عقکهب پرس  نمودیم. وقن  به پائین  کوه رسیدیم من برگشنم واحوال آغوش گرفنیم و

گوشام   صادای رفیا  دسانه تبلیغاا  هناوز در      و باود در اهنازاز   ،بارف  از ، پوشیدهقله سفید سرخ ما با تمام عظمنش تا هنوز بر فراز

 .«روی مبارزه کلید پیروزی است پافشاری بر» :گفتانداز بود که م طنین

 

 فصل دهم ،پایان قتمت اول

 داشت منرجمیاد



 خواننده گرام ! 

عناوان فصال دهام     هام زیار   سوم شود. قتمت دوم وم نشر سه قتمت  درن دلیل ، به همیاست کناب ترین فصلفصل دهم طولان 

اصل کنااب   ها دراین نام خواهند داشت.مشوص های نام هر کدام «بالا شدن ازکوه جیان جین»فصل انند و مگردد مننشر م 

 است. منرجم این عنوان فرع  را به منن افزوده نیتت و

 

 

 

 

 

 

 

 

 


